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)Rothstein, 2008a; Rothstein, 2008b(نهــويزينگر  ، و)Von Heusinger, 

در زبـان فارسـي معيـار، نـه     . توصيف و تحليل شوند) Beavers, 2011(، و بيورز )2008
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هـايي وجـود      داري همواره معنادار نيست و جمله       بنابراين، پيوستار معرفگي و جان    . شود  مي
هاي آيسن   هاي نگارندگان كاملاً همسو با يافته       بنابراين، يافته  .كند  يدارد كه آن را نقض م     

)Aissen, 2003 (راستا با نَس  هاي مقالة حاضر هم  يافته.نيست)Nass, 2004 ( داد  نـشان 
بايـد در   » را«شـود و     با كاهش ميزان تغيير در موجوديت، ميزان تأثيرپذيري نيـز كمتـر مـي             

 ولـي حـضور مفعـول مـؤثر و متـأثر در جايگـاه نحـوي                 ساختار جمله حضور داشته باشـد،     
 Von(هـويزينگر   بنـدي ون  طبقـه . نـدارد » را«مفعول تاثيري در امكان ظهور و عدم ظهـور  

Heusinger, 2008 (را تبيـين كنـد، زيـرا    » را«تواند دليل ظهور و يـا عـدم ظهـور     نيز نمي
بنـدي   طبقـه . شـود  نمايـان مـي   و هم بـدون آن      » را«افعالي وجود دارند كه  مفعولشان هم با         

كنـد، زيـرا حتـي     تواند تبيـين  را نمي» را«نيز ظهور و عدم ظهور ) Beavers, 2011(بيورز 
همچنـين، هـر   . دهند نشان مي» را«هاي متفاوتي در پذيرش    افعال يك گروه نيز گاهي رفتار     

 . ودش بيشتر مي» را«چه تأثيرپذيري مفعول از فعل كمتر باشد، امكان تظاهر آشكار 

هـاي معنـايي مفعـول،       ، مشخـصه  »را«شناسـي، نـشانة مفعـولي        معنـي : كليـدي  هاي واژه
  .پذيري، زبان فارسي معيار هاي معنايي فعل، تأثير مشخصه

   
  مقدمه. 1

يكـي  . شناختي اسـت   بازنمايي اجزاي جمله از مسائل مورد توجه حوزة ادبيات فارسي و حوزة  زبان             
بنـابراين، در ايـن     . برانگيـز اسـت    هـاي بحـث     زبان فارسي از مبحث   است كه در    » را«از اجزاي جمله    

هاي   و براي آن نقش هايي انجام داده شناسان ايراني و غير ايراني، پژوهش   زمينه دستورنويسان و زبان   
اهميت پژوهش حاضر در آن است كه تاكنون تبيين قطعي بـراي دليـل              . اند  مختلف زباني بر شمرده   

در پژوهش حاضـر، ايـن پرسـش مطـرح          . است  در زبان فارسي ارائه نشده    » ار«ظهور و يا عدم ظهور      
زبـان   در گفتـار گويـشوران فارسـي      » را«شود كه وجود چه متغيرهايي سبب ظهور يا عدم ظهـور             مي

كنـيم كـه متغيرهـايي     هاي پيشين ما را بر آن داشت كه فرضـية زيـر را مطـرح        بررسي پژوهش . است
» 3تأثيرپـذيري «، و   »2هـاي معنـاييِ فعـل      مشخـصه «،  »1ول مـستقيم  هاي معنـاييِ مفع ـ    مشخصه«همچون  

در پـژوهش حاضـر،     . زبان باشد  در گفتار گويشوران فارسي   » را« توانند سبب ظهور يا عدم ظهور      مي
  .مفعولي هستند است كه تك هايي بهره گرفته شده از فعل
  

                                                                                                                   
1 semantic features of direct object 
2 semantic features of direct verb 
3 effectedness 
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  پيشينة پژوهش. 2
هـا بررسـي    ر فارسـي را در دو دسـته از مـتن   د» را«رويـداد  ) Lazard, 1970, p. 380-385 (لازار
گـروه اول شـامل   . انـد  در دو گـروه جـاي داده شـده      » را«ها، رويـدادهاي     در اين بررسي  . است  كرده

اسـب مـلا را   «، و »خواندنـد  او را طـوبي مـي  «، »كشت فرعون كودكان را مي  «مواردي است همچون    
هـاي   ز واقـع شـوند كـه در نتيجـه، جملـه          سـا  توانند تحت تأثير فرآينـد مجهـول        كه مي » انتخاب كرد 

آيـد    بـه دسـت مـي     » اسب ملا انتخـاب شـد     «و  » شد او طوبي خوانده مي   «،  »شدند كودكان كشته مي  «
فيـروز را   «،  »خاقـان او را سـپاه داد      «هـايي اسـت ماننـد        گروه دوم مـشتمل بـر سـاخت       ). 383،   همان(

بـا توجـه بـه    . ها عمل كنـد   تواند بر آن   يساز نم  كه فرآيند مجهول  » سمرقند را چهار در بود    «،  »گفتند
توان گفـت كـه    است، مي بندي اين دو گروه ارائه داده در طبقه) Lazard, 1970(معياري كه لازار 

اسـت ولـي در گـروه دوم قريـب بـه اتفـاق                به همراه مفعول صـريح نمايـان شـده        » را«در گروه اول،    
تـوازن نـسبي   ) الـف (گيـرد كـه    وي نتيجـه مـي  . اند، مفعول صـريح نيـستند   آمده» را«هايي كه با     اسم

افـت فاحـشي در كـاربرد       ) ب(در گروه اول و دوم در متون فارسي قديم وجود دارد و             » را«رويداد  
  .خورد هايي غير از مفعول صريح در متون متأخر به چشم مي با اسم» را«

 است 1 مبتداسازينشانة» را« بر اين باور است كه اولاً )Peterson, 1974, p.71-76 (پيترسون
توان در واقع بـه هـر        را مي » را«. ، شرط لازم براي مبتداسازي است     »بودن مشخص«و دوماً در فارسي     

در هر جملة ساده فقـط يـك مـورد          . اي افزود  اضافه اسمي در جمله به استثناي فاعل و مفعولِ حرف        
  . شود مشاهده مي» را«

» را«رويـداد  ) Lazard, 1982; quoted in Dabir moghadam, 2009, p. 89-92 (لازار
 2سـازي  ، قطبـي »را«تـرين نقـش    وي بر اين باور است كـه عمـده        . داند را با عوامل متنوعي مرتبط مي     

افزايد كه در هر جمله سه قطب عمده وجود دارد كـه مـشتمل انـد           در توصيف اين مفهوم مي    . است
رو   با دو قطـب فاعـل و مفعـول روبـه    دهد كه در جمله نشان مي» را«حضور . بر فاعل، مفعول، و فعل    

: دانـد  كم يكـي از عوامـل زيـر مـي          را وابسته به وجود دست    » را«طور خلاصه، وي حضور      به. نيستيم
بودن مفعول، ميزان تماميت معنايي فعل، داشـتن فاصـلة معنـايي            ) دار  جان(بودن مفعول، انسان     معرفه

بر اين بـاور اسـت      ) همان(لازار  .  مبتدا بودن  بودن گروه اسمي مفعول، و     ميان فعل و مفعول، طولاني    
كم از نظـر   هاي نكرة مشخص نيز هنگامي كه هويتشان براي گوينده آشكار باشد و دست     كه مفعول 

  . شوند نمايان مي» را«گوينده براي شنونده ناآشنا باشد، با 
هـايي   سـم كند كـه اولاً ا  با ارائة شواهدي استدلال مي) Karimi, 1989, p. 53-124 (كريمي

                                                                                                                   
1 topicalization 
2 polarization 
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. آيـد  همـراه مفعـول صـريح نمـي        منحـصراً بـه   » را«انـد و دومـاً       آيد مشخص  مي» را«ها    كه پس از آن   
) طور اعـم، نـه الزامـاً در زبـان فارسـي            به(نويسد افراد ديگري نيز كه دربارة مفهوم مبتدا          كريمي مي 
كنـد كـه چنـين     د ميوي تأكي . اند بودن را شرط لازم براي مبتدابودن دانسته       اند، مشخص  بحث كرده 

هايي خطاست زيرا به باور وي اگر مبتدا را اطلاع كهنه يا اطلاع مفـروض در نظـر بگيـريم،                     استنباط
يعني اطلاع و دانشي كه هم گوينده و هم شنونده از آن آگاهند، بايد گفت مواردي وجود دارد كه       

. مبتـدابودن اسـت   مـستقل از    » بـودن  مـشخص «رو   و از ايـن   » مشخص نيـست  «عنصري مبتداست ولي    
از ديد . هاي مستقيم است معتقد به وجود سه جايگاه نحوي براي مفعول) Karimi, 2003 (كريمي

 گروه فعل واقع است و مفعول صريح نامشخص مـتمم           1گر وي، مفعول صريحِ مشخص در مشخص     
نمايـان  » را«كه مفعول مشخص باشد چه معرفه و چـه نكـره هميـشه بـا جـزء                   فعل است و درصورتي   

به باور وي، هرگـاه يـك گـروه    . كه همتاي نامشخص آن بدون اين عنصر است       شود، درصورتي  مي
گـاه ايـن گـروه اسـمي          نمايـان شـود، آن    » را« اسمي در جايگاه مفعول مستقيم جمله قرار گيرد و با           

  . صريح است
هـاي متفـاوت گـروه اسـمي       بـر ايـن بـاور اسـت برخـي ويژگـي      )Ghomeshi, 1996 (قمشي

نماي مفعول مستقيم اسـت كـه آن         حالت» را«از ديد وي،    . در جمله باشد  » را« عامل حضور    تواند مي
. كنـد   قلمـداد مـي  4 را دريافت حالت3داند و انگيزة اين افزودگي  مي2»مبتداي سطح گروه فعلي«را    

اي كـه در     تنها يك وند تصريفي، بلكه يك وند گروهي است و گروه نحـوي             از ديدگاه وي نه   » را«
  .است» گروه حالت«اه هستة آن قرار دارد، جايگ

پذيري هيچ برابر دستوري مـستقيمي در زبـان فارسـي      معتقد است تشخيص)Paul, 2003 (پال
در زبـان   » ي–«آيد لزوماً مشخص نيست و نقش اصلي         مي» را«اي كه همراه     ندارد و هر گروه اسمي    

توانـد  هاست كـه خـود مـي    ه موجوديتبخشي ب  برگزيدن و فرديت  5فارسي معيار مانند ديگر مميزها    
در زبان فارسي يك تكواژ مـبهم اسـت كـه           » را« بنابراين،  از ديدي وي،       .ملموس و يا انتزاعي باشد    

  .پذير نيست دليل حضور و عدم حضور آن در حالت كلي توجيه
و ) Chafe, 1987 (با استناد به آثـار چيـف  ) Shokuhi & Kipka, 2003 (شكوهي و كيپكا

انـد كـه دليـل حـضور       بيان كرده)Du Bois & Thompson, 1992 (دو بوآ و تامپسونچنين  هم
هـاي مفـروض     بر پاية اين مفهوم، همة مصداق     .  جويا شد  6پذيري توان در ملاك تشخيص    را مي » را«

                                                                                                                   
1 spec 
2 VP-level topics 
3 adjunction 
4 case 
5 classifier 
6 identifiability 
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پذير نيستند،   هاي نو، اگرچه معمولاً تشخيص     همچنين،  مصداق  . پذير هستند  دسترس تشخيص  و قابل 
به باور وي، اگرچه    . پذير باشد   با توجه به آشنايي قبلي شنونده با آن مصداق، تشخيص          توانند گاه مي 

پذيري در بسياري از رويدادها مرتبط است و رابطة مـستقيم دارد، ولـي صـرفاً نـشانة         با تشخيص » را«
پذير نيست و در صـورتي كـه مفعـول مـستقيم داراي اطـلاع           مكانيكي از يك گروه اسمي تشخيص     

هـا يـا آن اسـت        بعد از برخي از مفعـول     » را«دليل عدم ظهور    . شود ظاهر مي » را«، اغلب با    كهنه باشد 
  . ناپذير است ها تشخيص كه مصداقي ندارند و يا آنكه مصداق آن

ــوكلي ــه بررســي ) Tavakkoli, 2016 (ت ــاخت» را«ب ــاي ناگــذر در فارســي  در س ــا  ه دري ب
هـايي    و دليـل تظـاهر آن در جملـه        » را«ت نـشانة    وي به بررسي ماهي   . پردازد  گرا مي  رويكردي كمينه 

رو در حـضور ايـن نـشانه         ها قادر به اعطاي حالت مفعـولي نيـست؛ از ايـن               پردازد كه فعل در آن     مي
در پـي يـافتن پاسـخ ايـن پرسـش           ) همان(توكلي  . عنوان نمود آوايي حالت مفعولي دخالت ندارد       به

شـناختي، و ديگـر      هـاي ملكـي، روان     در ساخت » را«هاي حرف تعريف داراي نشانة        است كه گروه  
هدف وي ارائة تحليلـي     . پذيرند هاي ناگذر داراي محمول نامفعولي، چگونه اين نشانه را مي          ساخت

دهد كه   بررسي فرآيند مبتداسازي در دري نشان مي      . ها است  براي تبيين اين داده   » را«واحد از نشانة    
» را«توان افزون بر نقش      به بيان ديگر، نمي   . در نظر گرفت  اي   توان براي اين نشانه هويت دوگانه      نمي

  .به عنوان نشانة حالت مفعولي، آن را هستة گروه مبتدا يا نشانة مبتدا نيز فرض كرد
تبيين و سي ربه برا، بر پاية برنامة كمينهگر) Asadi Mofarrah, 2018 (اســــدي مفــــرح

 1تعريف شكافتهف  حروه  به گرم   موسويساختهااي از   نمونهان  » بهعنوراچند «ي داراي   ساختها
ــدميپر ــاور وي، . دازن ــه ب ــه ينداند فراتعريف ميتوف حروه گرن ساختمادر شكافت ب ي موســوم ب

ممكن ي يك نشانگر نحواز تظاهر بيش ، خيرايند افردر . ي را پديــــــــد آوردنحوزي مضاعفسا
. ستا» رايي «رت آوا صومفعولي با ي  حالتنمان  ين نشانگر هما، ا سي نيزرفان  بادر ز . دهد بواخو

ــراي   ركهنموييپووي از به پيرا، بتدآن، اشكل مضاعف اژ و ين تكواتبيين چگونگي تظاهر وي بـــ
)Kahnemuipour, 2014( ، ــدميضنتها فراهستهرا صفي وضافة اساخت ــس از آن، . كننــ پــ

وه ني گردروتأكيد عناصر زي و     ساامبتداز   تابي زبارا   تعريف شكافته ف   حروه   گري   شكلگير
ــي تعريف ف رح ــر م ــرد و  در نظ ــه با گي وه گردر عناصر ي گيرارترتيب قرو هد تجربي ابه شوتوج
  .Num P و Dحد فاصل بين هستة عبارت است از » را«دي وي براي پيشنهاه جايگا، سميا

در نظـام  : كنند  مي دهي اشاره  به دو نوع نظام حالت)Asadi Mofarrah, 2018 (اسدي مفرح
صورت رابطة   و در آن، حالت به شود  اعطا مي2هاي نقشي  از طريق هستهدهي نخست، حالت حالت

                                                                                                                   
1 split DP 
2 functional heads 
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 1شود كه در يك رابطة موضعي از طريـق مطابقـت بـا يـك مقولـة نقـشيِ            مي  مطابقت در نظر گرفته   
 ;Chomsky, 2000 (توان از چامـسكي  از طرفداران اين رويكرد مي. شود اعطا مي) FC(نزديك 

Chomsky, 2001( 2دهي دوم، حالت وابسته  نظام حالتدر. برد  نام) DC (   بدون اشـاره بـهFC و 
 بـين دو گـروه      C-commandشود و اين در حالي است كه رابطـة           مراتبي اعطا مي   صورت سلسله  به

. بـرد    نـام )Marantz, 2001(تـوان از مرنتـز    از طرفداران اين رويكرد مـي . اسمي مجزا وجود دارد
بيني رويكـرد دوم را از   اين است كه قابليت پيش) Asadi Mofarrah, 2018(هدف اسدي مفرح 

را » را«هايي بررسي كند كه نشانة حالت مفعولي         طريق اعمال قاعدة رويكرد مذكور بر روي ساخت       
دهـد كـه هـم       وي نشان مي  . اند جايي مفعول ناشي شده     كنند و هم از مبتداسازي و هم جابه        حمل مي 

 DCاي دارند و سبب ايجاد       شدگي چرخه  ش اساسي در خطي   جايي مفعول نق    مبتداسازي و هم جابه   
هم فعـل جملـة پايـه و هـم جملـة            »  خوشحاليم كه نيامده   علي رو ما  «براي نمونه، در جملة     . شوند مي

را با خـود حمـل   » رو«نماي مفعولي  نقش» علي«پيرو هر دو لازم هستند و به مفعول نياز ندارند، ولي           
دهـد كـه صـرفاً نظـام      مـي   نـشان  )Asadi Mofarrah, 2018 (هـاي اسـدي مفـرح    يافتـه . كنـد  مـي 

 & Baker (وي بـه پيـروي از بيكـر و وينوكـورووا    . دهي دوم قادر به تبيين اين پديده اسـت  حالت

Vinokurova, 2009 ( اگـر گـروه اسـمي اول بتوانـد گـروه اسـمي دوم را       «دهد كـه   مي نشانC-

command            باشند، گروه اسمي دوم حالـت       3يك دامنه  كند و به شرطي كه هر دو گروه اسمي در 
  .»مفعولي خواهد گرفت

در زبان فارسي ارائه  را در مقالة خود تحليلي نحوي از حالت نماي) Shafahi ,2023(شفاهي 
نمـايي    هـايي اسـت كـه در آن مفعـول           وي بر اين باور است كه زبان فارسي از جملـه زبـان            . دهد  مي

هاي نكره بـدون نـشانه        و مفعول  را هاي معرفه با نشانة      كه مفعول  شود، به اين ترتيب     افتراقي ديده مي  
هاي معرفه، رخدادهاي غير كـانوني ديگـري از           ولي در كنار رخداد عام اين عنصر با مفعول        . هستند

) 2بـا قيـدها؛    را ظهـور ) 1: اسـت ) 4-1(شـود كـه شـامل مـوارد      اين عنصر در زبان فارسي ديده مي  
شده  هاي اسمي خارج    بر روي گروه   را ظهور اجباري ) 3يي از بند درونه؛     هاي ارتقا   با فاعل  را ظهور

هاي گـروه حـرف       شده از متمم    هاي اسمي خارج    با گروه  را ظهور) 4از جايگاه مفعول غير مستقيم؛      
در راستاي تبيين نحوي رخداد عام و غيركانوني اين عنصر، وي در ابتدا به معرفـي و نقـد                   . اي  اضافه
هــا در ارائــه توصــيف و تبيينــي جــامع از  پيــشين پرداختــه و بــه ناكارآمــدي آنهــاي نحــوي  تحليــل

اي   دهـي وابـسته را بـه عنـوان نظريـه            سپس، نظـام حالـت    . است  نما اشاره كرده    رخدادهاي اين حالت  
                                                                                                                   
1 functional category=FC 
2 dependent case= DC 
3 domain 
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در زبـان   را دست از رخدادهاي كانوني و غير كانوني حالت نماي       تواند تحليلي يك    كارآمد كه مي  
يـك   را شـود كـه   در چارچوب ايـن نظريـه، چنـين اسـتدلال مـي         . كند عرفي مي فارسي ارائه دهد، م   

هـاي  دهـي وابـسته بـا گـروه         از حالـت  ) ب(وسـيلة عامـل      حالت نماي غير فاعلي وابسته است كه بـه        
  .1شود نشينند، نمايانده مي مي) vP (اي اي كه در لبة گروه فعلي پوسته اسمي
  

  مباني نظري. 3
شـناختي در    رده-اي را در ادبيـات نقـشي        توجـه فزاينـده    3ي افتراقـي  گـذار   و شـاخص   2گذاري نشانه
 ;Comrie, 1989; Croft, 1988; Lazar, 2001 (اسـت  هاي گذشته به خـود جلـب كـرده    دهه

Aissen, 2003.(به باور آيسن ) Aissen, 2003(  دارتـر   تـر و جـان   ، هر چه مفعول مـستقيم معرفـه
بـه ايـن ترتيـب، وي دو    . گـردد  تـر مـي    ل مستقيم برجسته  نماي مفعو  باشد، لزوم همراهي آن با حالت     

  : را معرفي كرد5داري  و جان4معيار معرفگي
  جان  بي> جاندار غيرانساني >انسان : معيار جانداري) الف
 گـروه اسـمي   > گروه اسـمي معرفـه       > اسامي خاص    >ضماير شخصي   : معيار معرفگي ) ب

  . گروه اسمي نامشخص>مشخص نكره 
بودند و نظرية بهينگي نيز بر آن  ين دو معيار در قالب نظرية زايشي معرفي شده گفتني است كه ا 

داري و معرفگـي را در حـضور    تعامـل دو معيـار جـان   ) 1( شـكل  ).Aissen, 2003 (تأكيد داشـت 
  ).Aissen, 2003 (دهد نماي مفعول مستقيم نمايش مي حالت

                                                                                                                   
در آخرين مرحلة چاپ مقالة خود، يعني در مرحلة ويراستاري نهايي، ديده شـد و  ) Shafahi, 2023(مقالة شفاهي  1

  .پذير نبود هاي ايشان براي نگارندگان امكان در اين مرحله امكان تحليل يافته
2 Differential Object Marking (DOM) 
3 Differential Object Indexing (DOI) 
4 dfinteness scale 
5 animacy scale 
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 ,Aissen (نماي مفعول مستقيم لتتعامل دو معيار جانداري و معرفگي در حضور حا: 1شكل 

2003, p. 459(  
  

  :توان سه قاعدة كلي زير را در نظر گرفت بر اساس شكل بالا مي
تـسلط داشـته   ) دار مثلاً ضمير جان  (βبر  ) براي نمونه ضمير شخصي انسان     (α،  )1(اگر در شكل    

  : گاه باشد، آن
باشـد،  ) »را«بـراي نمونـه     (كار  نماي آش  در جايگاه مفعول داراي حالت     βاگر احتمالاً   ) الف
  .شود نماي آشكار مي نيز در جايگاه مفعول احتمالاً داراي حالتα گاه  آن
 نيـز در    αگـاه     نماي آشكار باشـد، آن      در جايگاه مفعول داراي حالت     βاگر صددرصد   ) ب

  .شود گمان داراي حالت نماي آشكار مي جايگاه مفعول بي
 نيز در جايگاه مفعول βنماي آشكار نباشد، آنگاه  لت در جايگاه مفعول داراي حا   αاگر  ) ج

  . نماي آشكار نخواهد بود داراي حالت
هرگاه، براي  » گزيني  حاكميت و مرجع  «اين سه قاعدة كلي به اين معناست كه با استناد به نظرية             

ننـد  ما(نمـا    در جايگاه مفعول مستقيم بـا تظـاهر آشـكار حالـت           » دار  ضمير غير جان  «نمونه، در زباني    
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شـوند   نيز بايد با ايـن نـشانه ظـاهر          » ضمير شخصي انسان  «و  » دار  ضمير جان «همراه شود، آنگاه    ) »را«
دار حاكميـت دارد و ضـمير شخـصي انـسان نيـز بـر ضـمير                   دار بر ضمير غير جان      چراكه ضمير جان  

سـت و    خيلـي رسـيده ا     سيبايـن   «براي نمونه، اگر در زبان فارسي عبارت        . دار حاكميت دارد    جان
» را«دار اســت كــه  ضــمير غيــر جــان» آن«را داشــته باشــيم كــه » خــورد  را مــيآناحتمــالاً حــسن 

 را  آناسـت و احتمـالاً حـسن           خيلـي خـوب پختـه شـده        مـرغ اين  «است، پس حتماً عبارت       گرفته
همچنـين،  . اسـت   گرفته» را«دار است كه      جا ضمير جان    در اين » آن«را خواهيم داشت كه     » خورد مي

را خواهيم داشت كـه     » كند  را اخراج مي   او خيلي شلوغ است و احتمالاً حسن        احمد«عبارت  حتماً  
  .است گرفته» را«ضمير شخصي انسان است كه » او«

 نَـس . هاي معنـايي فعـل و موضـوعات آن اسـت            همان تعامل ميان مشخصه   » تأثيرپذيري«مفهوم  
)Nass, 2004 (دانـد كـه بـه سـبب      ه ميزان تغييراتي مـي ميزان تأثيرپذيري مفعول از فعل را وابسته ب

وي ميزان گذرايي فعل را مربوط به مشخصة معنـايي فعـل،            . شود  نفوذ معنايي فعل بر آن تحميل مي      
» شكستن«كه تأثير بيشتري نسبت به      » كشتن«داند، به اين ترتيب افعالي مانند        مفعول و حتي فاعل مي    

تأكيـد  » نمـاي مفعـول مـستقيم      حالـت «ام ظهـور    گذارند، گـذراتر بـوده و بـر الـز           بر روي مفعول مي   
هـاي    تنهـا مشخـصه    چه در بحث ميزان تأثيرپذيري مفعول از فعل مـؤثر اسـت، نـه               ولي آن . گردد  مي

  . است» نماي مفعول مستقيم حالت«هاي معنايي مفعول و حتي معناي  معنايي فعل، بلكه مشخصه
هاي متفـاوتي نيـز    بندي ام شده و طبقه هاي بسياري انج     افعال پژوهش  1در زمينة ساخت رويداديِ   

ــده  ــه گردي ــت ارائ ــتين.  اس  ;Rothstein, 2008a; quoted in Vendler, 1957  (روس

Rothstein, 2008a; quoted in Vendler, 1967( دارد كه وي افعال را به چهار گروه  بيان مي
ر وي، افعـال ايـستا شـامل        به بـاو  . است  بندي كرده    طبقه 5مند  و غايت  4، حصولي 3، كنشي 2افعال ايستا 

، و افعـال    »باورداشـتن «و  » اعتقادداشـتن «دهد، ماننـد      ها رخ نمي    رويدادهايي است كه تغييري در آن     
؛ ايـن در حـالي اسـت كـه افعـال            »زدن  قـدم «شـود، ماننـد       كنشي فرايندهاي بدون پايان را شامل مـي       

، و  »كـردن   كـشف «بند، ماننـد    يا  حصولي دربردارندة رويدادهايي هستند كه به محض آغاز پايان مي         
طور طبيعي يـك نقطـة پايـان دارد، ماننـد          مند به رويدادهايي اشاره دارد كه به        در نهايت افعال غايت   

  . »كردن مطالعه«

                                                                                                                   
1 event structure 
2 stative verbs 
3 activity verbs 
4 achievement verbs 
5 accomplishment verbs 
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 و 1اي افعـال را بـا دو مشخـصة مرحلـه    ) Rothstein, 2008a; Rothstein, 2008b (روستين
، ] كرانمنـد -اي،   مرحلـه -[افعال ايستا ) الف: است تعريف كرده) –(و (+)  و با دو ارزش    2مند كران
افعـال  ) ، د ]كرانمنـد + اي،     مرحلـه  -[افعال حصولي   ) ، ج ] كرانمند -اي،    مرحله+ [افعال كنشي   ) ب

، افعـال ايـستا شـامل افعـالي         )همـان (بر اساس ديدگاه روسـتين      . ]كرانمند+ اي،    مرحله+ [مند   غايت
شـاهدي كـه بـراي      . شوند   ولي موجب تغيير وضعيت نمي     كنند  هستند كه بر وجود حالتي دلالت مي      

هايي اسـت كـه معمـولاً بـا      شود، بدساختي جمله شناسايي افعال ايستا در زبان فارسي به كار برده مي     
در » داشـتن   دوسـت «و  » باورداشـتن «هايي ماننـد      گردد؛ فعل   همراه مي » مدت  به«و  » تدريج به«قيدهاي  

بـا توجـه بـه    . )Cheraghi & Karimi Doostan, 2013, p. 46-49 (گيرنـد  اين گروه جاي مي
هـاي   سـاخت و جملـه   در زبان فارسـي كـاملاً خـوش   ) الف2الف، 1(هاي  چه كه گفته شد، جمله  آن

  . بدساخت هستند) ج2ب، 2ج، 1ب، 1(
 .علي حسن را باور داشت) الف .1

 .تدريج حسن را باور داشت علي به) *ب

 .اشت سال حسن را باور د5مدت  علي به) *ج

 .علي حسن را دوست داشت) الف .2

 .تدريج حسن را دوست داشت علي به) *ب

  . سال حسن را دوست داشت5مدت  علي به) * ج
منـد نيـستند و از آن        اي هـستند ولـي كـران        اين افعال مرحله  . گروه دوم شامل افعال كنشي است     

ساخت  هاي خوش جمله» يجتدر به«و » مدت به«توانند همراه با قيدهاي  اي هستند مي جهت كه مرحله  
  ). 3نمونة (جز افعال كنشي هستند » پوشيدن«و » هل دادن«هايي مانند  فعل. توليد كنند
 .علي حسن را هل داد) الف .3

 .تدريج حسن را هل داد علي به) ب

  .مدت پنج دقيقه حسن را هل داد علي به)  ج
ند كه به محـض آغـاز،       كن  ولي گروه سوم كه افعال حصولي هستند رويدادهايي را توصيف مي          

، و  »كـردن   كشف«،  »كردن  اختراع«فعل  . مند هستند  اي ولي كران    اين افعال غير مرحله   . يابند  پايان مي 
شـود، فراينـد كـشف بـه         مـشاهده مـي   ) 4(گونـه كـه در نمونـة         همان. اند  جز افعال حصولي  » شنيدن«

  .گيرد و داراي نقطة پايان است باره انجام مي يك

                                                                                                                   
1 stage 
2 telic 



  235 / 1402، پاييز 48، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 .را كشف كردرازي الكل ) الف  .4

  .تدريج الكل را كشف كرد رازي به*  ) ب
طـور طبيعـي يـك نقطـة         شود، اين افعال بـه      مند را شامل مي    در نهايت، گروه چهارم افعال غايت     

» ارائـه دادن «و » خوانـدن «افعالي مانند . مند هستند  اي و هم كران     بيان ديگر، هم مرحله    به. پايان دارند 
» در/ مدت به«توانند با قيد  مند هستند مي ين از اين جهت كه كران بنابرا. گيرند  در اين گروه جاي مي    

  ). 5 مثال(ساخت هستند  نيز خوش» تدريج به«اند با قيد  اي كار روند و از آن جهت كه مرحله به
 .حسن سخنراني خود را ارائه داد) الف  .5

  .ساعت سخنراني خود را ارائه داد حسن به مدت پنج  ) ب
هاي معنايي فعل را در امكان ظهور و عدم   مشخصه)Von Heusinger, 2008 (هويزينگر  ون

هـاي   هـاي فعلـي را بـر اسـاس مشخـصه      وي محمـول . دانـد  نماي مفعول مسقيم مؤثر مي ظهور حالت 
گـروه اول شـامل     : كنـد   بنـدي مـي     پذيرند به سه گروه جداگانه دسته       معنايي مفعول مستقيمي كه مي    

گـروه دوم   . دار هـستند    لزوماً نيازمند يك مفعول مستقيم جـان      است، اين افعال    » كشتن«افعالي مانند   
در نهايـت، گـروه     . جـان   پذيرد و هـم بـي       دار مي   است كه هم مفعول جان    » ديدن«شامل افعالي مانند    

جـان اسـت، ماننـد فعـل          هـا بـي     شـود كـه از ديـد وي لزومـاً مفعـول آن              هايي را شامل مـي      سوم فعل 
هـاي معنـايي      هاي معنايي مفعول، نوع فعلي كـه مشخـصه          مشخصهبه باور وي، افزون بر      . »قراردادن«

 ون. دخيـل اسـت  » نماهـاي مفعـولي   حالـت «كنـد در ظهـور و يـا عـدم ظهـور       مفعول را بازبيني مي

نمـاي   مجاورت مفعول مستقيم و فعل را نيز در ظهور حالت) Von Heusinger, 2008 (هويزينگر 
  . داند مفعول  مستقيم  مؤثر مي

 بر روي مفعول خود اعمـال كنـد، فعـل گـذراتر              تري مشاهده تغييرات اساسي و قابل   هر چه فعل    
بر ) Beavers, 2011 (بيورز. رسد بوده و ميزان تأثيرپذيري مفعول از آن به بيشترين ميزان خود مي

 بيانگر تغييراتـي اسـت كـه فعـل بـه مفعـول مـستقيم تحميـل                   »تأثيرپذيري«ن باور است كه مفهوم      يا
تـوان بـه    شناختي بسياري است كه از آن جملـه مـي   ين مفهوم ساده داراي كاربردهاي زبان  ا. كند  مي

  . نماي معفول مستقيم اشاره كرد تأثير آن در تظاهر حالت
 در نظريـة زايـشي قائـل بـه ارزش     )Tenny, 1987 (شـناختي، تنـي   هاي زبـان  بر مبناي پژوهش

ــه ــراي مفهــوم ) –(و (+) اي  مقول  ;Beavers, 2006 (كــه بيــورز درحــاليشــد، » تأثيرپــذيري«ب

Beavers, 2011( ــي در نظــر گرفتــهبــر همــين مبنــا، بيــورز. اســت  بــراي ايــن مفهــوم ارزش كم 
)Beavers, 2010( اسـت   بنـدي كـرده    تغييرات فعلي را  به شش دسته گـروه) جـا   در ايـنx  همـان 

  ):مفعول است



 ... تركاشوند و / زبان  در گفتار گويشوران فارسي» را«عدم ظهور / متغيرهاي مؤثر در ظهور/  236

تميـز كـردن، رنـگ كـردن،                (كنـد     مـشاهده تغييـر مـي      هاي قابل    در يك سري مشخصه    x) الف
            )xتنظيم كردن، شكاندن 

  )y به xتغيير دادن، تبديل كردن (دهد   تغيير موجوديت ميx) ب
  )xهل دادن، كشيدن، غلتاندن (گيرد  كند و در موقعيت ديگري قرار مي  حركت ميx) پ
كوبيـدن، شـوت كـردن،       (شـود    آن برخورد مي    خورد و يا با      ضربه مي  xلحاظ فيزيكي به     به) ت

  )xجارو زدن، ساييدن، ماليدن 
حذف كـردن، خـوردن، مـصرف كـردن، كـاهش           (دهد     موجوديت خود را از دست مي      x) ث

  )xدادن 
  )xساختن، طراحي كردن، خلق كردن (شود   داراي موجوديت ميx) ج

ان گيــري ميــز بــراي انــدازه) Beavers, 2011, p. 24 (بنــدي بــالا، بيــورز افــزون بــر طبقــه
  :دهد به رخداهاي فعلي ارزش كمي مي» تأثيرپذيري«

  ).كشتن، شكستن(آيد  سبب آن تغيير كامل در مفعول به دست مي هايي كه به فعل) الف
پهـن كـردن، عـريض    (پـذيرد    سبب آن تغييـر كامـل در مفعـول انجـام نمـي             هايي كه به    فعل) ب

  ).كردن
  ).كردن كوبيدن، شوت(د كنن هايي كه مفعول خود را مستعد تغيير مي فعل) ج
لمـس كـردن، جـستجو    (دهنـد   هايي كه در مفعول خود هـيچ تغييـري را بـه دسـت نمـي       فعل) د

  ).كردن
 ، روسـتين )Nass, 2004 (، نَـس )Aissen, 2003 (در پژوهش حاضر، از رويكردهاي آيـسن 

)Rothstein, 2008a; Rothstein, 2008b(نهـويزينگر   ، و) Von Heusinger, 2008( و ،
  . شود هاي زباني بهره گرفته مي  براي توصيف و تحليل داده)Beavers, 2011 (يورزب

  
 روش پژوهش . 4

هـاي   مشخـصه «تحليلي حاضر، اين فرضيه مطرح است كه متغيرهايي همچون          -در پژوهشِ توصيفي  
م توانند سـبب ظهـور يـا عـد         مي» تأثيرپذيري«، و   »هاي معناييِ فعل   مشخصه«،  »معناييِ مفعول مستقيم  

هـايي براسـاس شـم زبـاني          به ايـن منظـور، جملـه      . زبان باشند  در گفتار گويشوران فارسي   » را«ظهور  
در . ها متغيرهاي شناختي مورد اشاره توصـيف و تحليـل شـوند             نگارندگان توليد شد تا بر اساس آن      

 مفعـولي هـستند و بـراي اينكـه مـشخص شـود             هايي استفاده شد كه تك      هاي توليدشده از فعل     جمله
هـاي    شود يا خير، جمله    زبان نيز بهره گرفته مي     وسيلة ديگر گويشوران فارسي     هاي توليدشده به    جمله
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كه در دسترس بودند، قرار گرفـت  ) با گويش معيار( گويشور فارسي زبان     15مورد اشاره در اختيار     
شوران بـا  ايـن گوي ـ  .  بـود  93/13هـا      و ميانگين تحصيلات آن    36/37ها    ميانگين سني آن  ). 1جدول  (

هـاي رايـج زبـان فارسـي          هاي مورد اشاره، جمله     كردند كه جمله   استفاده از شم زباني خود تأييد مي      
تأييـد  ) ده نفـر  (وسـيلة دوسـوم گويـشوران         هاي مـورد اشـاره بـه        كه جمله   در صورتي  .هستند يا خير  

  .شدند شدند از دستور كار خارج مي نمي
  

  زبان ده نفر بزرگسال فارسيشناختي پانز هاي جمعيت ويژگي: 1جدول 

  ميانگين  حداكثر  حداقل  
انحراف 
  استاندارد

خطاي 
  استاندارد

  27/3  24/12  36/37  60  20  )سال(سن 
تحصيلات 

  )سال(
12  18  93/13  79/2  74/0  

  
ــه ــسن   ســپس، جمل ــاي آي ــتفاده از رويكرده ــا اس ــده ب ــاي تأييدش ــس،)Aissen, 2003 (ه     نَ

)Nass, 2004(،روســتين ) Rothstein, 2008a; Rothstein, 2008b(نهــويزينگر  ، و   
)Von Heusinger, 2008(و بيورز ،) Beavers, 2011( شد تا مشخص شـود    توصيف و تحليل

  .با رويكردهاي مورد اشاره همسو هستند يا خير
  

  ها      توصيف و تحليل داده. 5
هـاي   رسد كه مشخصه   نظر مي  هاست، چنين ب    هاي گوناگوني كه انجام شده     با توجه به پيشينة پژوهش    

هـاي معنـاييِ فعـل، و اهميـت          هـاي معنـاييِ مفعـول مـستقيم، مشخـصه          معنايي افعال گذرا، مشخصه   
هـا   بنـابراين، ضـروري اسـت داده     . دخيـل باشـد   » را«در ظهـور و عـدم ظهـور         » تأثيرپذيري«شناختيِ  

  .گردد ترتيب بر مبناي اين سه مشخصة شناختي توصيف و تحليل به
  
  » را«هايي معناييِ مفعول مستقيم در ظهور و يا عدم ظهور  تأثير مشخصه. 1. 5

نمـاي   ها، از جمله زبان فارسي معيار، ايـن امكـان وجـود دارد كـه گـاهي حالـت                   در بسياري از زبان   
بـه  . سـاخت و دسـتوري باشـد      خـوش  مفعول مستقيم آشكارا تظاهر پيدا نكند، ولـي همچنـان جملـه     

به باور . ناميم گذاري افتراقي مفعول مي  اين پديده را نشانه،)Bossong, 1985 (پيروي از بوسونگ
دارتـر باشـد لـزوم همراهـي آن بـا       تر و جـان   هر چه مفعولِ مستقيم معرفه،)Aissen, 2003 (آيسن
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اسم نامشخص غير   «داري و معرفگي براي       معيار جان . گردد  تر مي  نماي مفعول مستقيم برجسته    حالت
داري مفعـول را تعريـف        ر جايگـاه مفعـول مـستقيم بنـشيند، كمتـرين معيـار نـشان              كـه د  » داري  جان
اسـم معرفـة   «به اين ترتيب، براي بررسي كفايت اين نمودار در زبان فارسي معيـار، اگـر          . است  كرده

گـاه    تظاهر پيدا كند، آن   » را«كه در جايگاه مفعول مستقيم با        اي  گونه  فرض كنيم به   βرا  » غير جاندار 
اي كه   هاي اسمي   بيايد، ولي گروه  » را« تسلط داشته باشد بايد با       βه اسمي ديگري هم كه بر       هر گرو  β16 تا 6هاي  جمله(آيد  نمي» را«ها تسلط دارد همواره با   بر آن.(  

  ):دار جان اسم نامشخص غير.  (6
  .من كتاب را دوست دارم)     الف
  .من كتاب دوست دارم)      ب

  ):دار نجا اسم مشخص غير.  (8
  .من كتاب زبان شناسي را دوست دارم)     الف
  .شناسي دوست دارم من كتاب زبان)      ب

  )دار جان اسم معرفة غير.   (10
شناسـي را دوسـت      من ايـن كتـاب معنـي      )       الف

  .دارم
  .شناسي دوست دارم من اين كتاب معني) ب       *

  
  ):دار جان اسم خاص غير.   (12

  .  را دوست دارمقرآنمن )        الف
  . دوست دارمقرآنمن )        ب

  ):دار جان ضمير غير.    (14
  .من آن را دوست دارم) الف

  .من آن دوست دارم) ب*
  ): دار اسم خاص جان.    (16

  .من طوطي را دوست دارم) الف
  . من طوطي دوست دارم)   ب

  ):دار ضمير جان( .7
  .من آن را دوست دارم) الف

  .  دارممن آن دوست) ب*
  ):اسم خاص انسان.  (9

  .من چامسكي را دوست دارم)     الف
  .من چامسكي دوست دارم) ب*   

  ):ضمير شخصي انسان .  (11
  .من او را دوست دارم)        الف

  .من او دوست دارم) ب         *
  

  ):دار معرفة جان.   (13
  .من آن طوطي را دوست دارم)         الف

  . طوطي دوست دارممن آن) ب*        
  ):معرفة انسان.    (15

ــان)         الــف شــناس را دوســت  مــن آن زب
  .دارم

  .شناس دوست دارم من آن زبان) ب          *
  

توان دريافت كه اين نمودار داراي كفايت تبييني در توصـيف            مي) 16-6(هاي    با توجه به جمله   
كتـاب  «،  )10(در نمونـة    . ان فارسـي نيـست    در زب ـ » گـذاري افتراقـي مفعـول مـستقيم         نشانه«عملكرد  
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گونـه   همـان . ساخت نيـست   خوش» را«است و در عدم حضور      » دار  اسم معرفه غير جان   » «شناسي معنا
تـسلط دارد،  » دار  اسـم معرفـه غيـر جـان       «بر  » دار  اسم خاص غير جان   «مشاهده شد،   ) 1(كه در شكل    

نيز لازم است همـان     » دار  سم خاص غير جان   ا«دارد  » دار  اسم معرفة غير جان   «اي كه    يعني هر ويژگي  
است ولـي هـم     » دار  اسم خاص غير جان   » «قرآن«، با اينكه    )12(ولي در نمونة    . شرايط را داشته باشد   

  .ساخت است و هم در عدم حضور آن خوش» را«در حضور 
 ,Aissen (داري بنابراين، از ديدگاه شناختي در زبـان فارسـي معيـار پيوسـتار معرفگـي و جـان      

وجود دارد كـه آن     ) 10(هايي مانند جملة       تا اندازة بسياري معنادار است، ولي همواره جمله        )2003
تواند رفتار متفاوت برخي از ساختارها  نمي) Aissen, 2003(افزون بر اين، آيسن . كند را نقض مي

 نمـودار   اين. توصيف كند » را«را كه گروه اسمي يكسان و فعل متفاوت دارند در امكان عدم ظهور              
بـراي نمونـه، امكـان ظهـور و عـدم          . »را«هاي اسمي بـا       فقط پاسخي دارد براي همراهي برخي گروه      

  .شود داري تبيين نمي با تكيه بر پيوستار معرفگي و جان) 18-17(هاي  در جمله» را«ظهور 
پلــيس ديــشب يــك قاتــل را دســتگير ) الــف.  17
  .كرد

   .پليس ديشب يك قاتل دستگير كرد)        ب

پليس ديـشب يـك قاتـل را تهديـد          ) الف. 18
   .كرد
   .پليس ديشب يك قاتل تهديد كرد  )ب*      

داري در امكـان      هاي معنايي ديگـري را افـزون بـر معرفگـي و جـان               به اين ترتيب، بايد مشخصه    
 ،)Karimi, 2003 (شناسان، از جملـه كريمـي   برخي از زبان. دخيل دانست» را«ظهور و عدم ظهور 

بـه بـاور كريمـي،      . نقش دارد » را«بودن مفعول نيز در حضور و عدم حضور          ن باورند كه صريح   بر اي 
همـين سـبب     عنوان يكي از مشاركين كلام حـضور دارد و بـه           مفعول صريح در يك رويداد فعلي به      

به اين ترتيب،   . آيد، ولي مفعول غير صريح  همواره بخشي از يك رويداد فعلي است             مي» را«همراه  
  .داراي همتاي صريح آن است) 20(داراي مفعول غير صريح و جملة ) 19(ور وي جملة به با
      ).Karimi, 2003 (ها يك كتاب خواند كيميا براي بچه.   19
  . )Karimi, 2003 (ها خواند كيميا كتابِ جديد سيمينِ دانشور را براي بچه. 20

كنـد كـه     چنين بيان مـي    داند و هم   ل مي بودن مفعو  را صريح ) 20(در جملة   » را«وي دليل حضور    
و » كار كـرد؟    ها چه  كيميا براي بچه  «: هايي است   ترتيب جواب چنين جمله    به) 20(و  ) 19(هاي    جمله

در زبان فارسـي    » را«به باور نگارندگان، همواره دليل حضور       » ها خواند؟  كيميا چه كتابي براي بچه    «
: را در جـواب همـين پرسـش توليـد كـرد           ) 21( جملة   توان بودنِ مفعول نيست، زيرا مي     معيار صريح 

  »ها خواند؟ كيميا چه كتابي براي بچه«
  .ها كتاب قصه خواند كيميا براي بچه.  21
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بنـابراين،  . سـاخت اسـت    خـوش » را«با وجود عـدم حـضور       ) 21(گونه كه پيداست، جملة      همان
  .عول نيستبودن مف در زبان فارسي معيار صريح» را«دليل ظهور و يا عدم ظهور 

  
  » را«تأثير مشخصة معنايي فعل در ظهور و يا عدم ظهور. 2. 5

هاي متفاوتي نيـز ارائـه      بندي  هاي بسياري انجام شده و طبقه       در زمينة ساخت رويداديِ افعال پژوهش     
 افعال را به چهـار گـروه افعـال ايـستا،     )Vendler, 1957; Vendler, 1967 (وندلر. است گرديده

 ايـن افعـال را بـا    )Rothstein, 2004 (روستين. است بندي كرده مند دسته ايتكنشي، حصولي و غ
  افعـال ايـستا   ) الـف . (اسـت  تعريف كـرده ) –(و (+) اي و با دو ارزش    مند و مرحله   دو مشخصة كران  

  افعــال حــصولي ) پ(؛ ] كرانمنــد-اي،  مرحلــه+  [افعــال كنــشي) ؛ ب]  كرانمنــد-اي،   مرحلــه-[
  ].كرانمند+ اي،  مرحله+ [مند  افعال غايت) ت(؛ ]نمندكرا+ اي،   مرحله-[

هـاي   براي هر دسـته از فعـل  » را«شدن رابطة نمود فعلي و ظهور يا عدم ظهور     حال براي مشخص  
بررسـي  » را«هاي دستوري و نادستوري را در زبان فارسي معيار در حضور و عدم حـضور                  بالا جمله 

» را«توانـد در حـضور    داري مفعـول مـي    معرفگـي و جـان  در اين بخش، با آگاهي از اينكه      . كنيم  مي
به سبب معرفگـي    » را«است كه حضور      اي انتخاب گرديده    ها به گونه    نقش داشته باشد، مفعول جمله    

  .بررسي كرد» را«هاي معنايي فعل را در حضور  داري آن الزامي نباشد تا بتوان مشخصه و جان
 افعـال ايـستا شـامل    )Rothstein, 2008a; Rothstein, 2008b (بر مبناي رويكـرد روسـتين  

شـاهدي  . شـوند   كنند ولي موجب تغيير وضعيت نمي       هايي هستند كه بر وجود حالتي دلالت مي         فعل
است كـه بـا      هايي  شود، بدساختي جمله    كه براي شناسايي افعال ايستا در زبان فارسي به كار برده مي           

» داشـتن  دوسـت «و » باورداشتن«هايي مانند  ند؛ فعلگرد همراه مي» در/ مدت به«و  » تدريج به«قيدهاي  
  .گيرند در اين گروه جاي مي

  .دانشجويان نظريه را باور ندارند) الف.    22
  .دانشجويان نظريه باور ندارند) ب*

همــة كودكــان بــستني را دوســت ) الــف.      23
  .دارند

  .همة كودكان بستني دوست دارند) ب
و » باورداشـتن «هـاي     پيداسـت، بـا وجـود آنكـه فعـل         ) 23(و  ) 22(هـاي     گونه كه از جملـه     همان

هر دو جزء افعال ايستا و داراي مشخـصة نمـودي معنـايي يكـسان هـستند، ولـي در                    » داشتن  دوست«
باور «كه فعل    اي  گونه  بعد از مفعول خود داراي رفتارهاي متفاوتي هستند؛ به        » را«ظهور و عدم ظهور     

، »دوسـت داشـتن   «كـه فعـل       كـار رود، درحـالي     بـه » را«تقيم همراه بـا     لزوماً بايد با مفعول مس    » داشتن
دار  اي نـشان  ساخت و حتي در حضور آن تاانـدازه  كاملاً خوش» را«برخلاف انتظار، در عدم حضور      
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  .شود است ولي معناي كاملاً يكساني دريافت مي شده
منـد نيـستند و از آن        اناي هستند ولي كـر      ها مرحله   اين فعل .  گروه دوم شامل افعال كنشي است     

ساخت  هاي خوش جمله» تدريج به«و » مدت به«توانند همراه با قيدهاي  اي هستند مي جهت كه مرحله  
  ).25 و 24هاي  جمله(جزء افعال كنشي هستند » پوشيدن«و » دادن هل«هايي مانند  فعل. توليد كنند

  .مكانيك ماشين را هل داد) الف.     24
مدت پنج دقيقه ماشـين       به مكانيك)            ب
  .را هل داد
  .مكانيك ماشين هل داد) *           ج
  مدت پنج دقيقه ماشين  مكانيك به)*            د

  .               هل داد

  .آشپزها بايد دستكش را بپوشند) الف.     25
مــدت پــنج دقيقــه    بايــد بــه آشــپزها )          ب

  .بپوشنددستكش را 
  .زها بايد دستكش بپوشندآشپ)           ج
مــدت پــنج دقيقــه    آشــپزها بايــد بــه  )            د

  .دستكش بپوشند
بندي رسيد كه افعال كنشي در حـضور و يـا    توان به اين جمع ، مي)25 و 24(هاي  بر مبناي جمله 

، اگـر يـك     )ب24(و  )  الـف  24(هـاي     در جمله . توانند معناي متفاوتي القا كنند      مي» را«عدم حضور   
ساخت است و در غير اين صورت اگـر           كاملاً خوش » را«ن مشخص مورد نظر باشد در حضور        ماشي

دار   اي نـشان    باشـد، جملـه تـا انـدازه       ) د24(و  ) ج24(هـاي     معناي آن همانند همتـاي خـود در جملـه         
نيـز  » پوشيدن«بعد از مفعول افعال كنشي در مورد فعل    » را«داري در حضور      شود، اين ميزان نشان     مي

توان اين قاعدة كلي را  در نظر گرفت كه مفعول مستقيمِ افعال كنـشي هـم           بنابراين، مي .  دارد وجود
داري ايجادشـده در   چنين نوع نشان داري و هم روند، ولي ميزان نشان كار مي و هم بدون آن به  » را«با  

  .متفاوت است» را«حضور و عدم حضور 
كنند كه به محض آغـاز،        ي را توصيف مي   ولي، گروه سوم كه افعال حصولي هستند رويدادهاي       

، »كــردن اختــراع«هــاي  فعــل. منــد هــستند اي ولــي كــران ايــن افعــال غيــر مرحلــه . يابنــد پايــان مــي
  ).27 و 26هاي  جمله(اند  جزء افعال حصولي» شنيدن«، و »كردن كشف«

  .اديسون برق را اختراع كرد) الف.      26
  .اديسون برق اختراع كرد) ب * 

ــف.     27 ــار را   )    ال ــداي انفج ــشجويان ص دان
  .شنيدند

  .دانشجويان صداي انفجار شنيدند)    ب
كـار   و هـم بـدون آن بـه     » را«توانند داراي مفعول مستقيمي باشند كه هم با           افعال حصولي نيز مي   

چنين تباين معنايي ايجادشـده در حـضور و عـدم حـضور              ها و هم    داري آن   رود، ولي ميزان نشان     مي
ايانگر آن است كه همة افعال حصولي داراي رفتارهاي يكساني در پـذيرش و عـدم پـذيرش                  نم» را«
شـود و معنـاي       دار مـي    اي نـشان    تا اندازه » را«در عدم حضور    » كردن اختراع«مفعول فعل   . نيستند» را«
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مفعـول آن در    » شـنيدن «ولي در مـورد فعـل       . شود  دريافت نمي ) الف و ب  26(هاي    يكساني از جمله  
شـود و فقـط تبـاين         داري توليـد نمـي      رود و هـيچ حالـت نـشان         كار مي  به» را« عدم حضور    حضور و 

  ).الف و ب27(كند از اين جهت كه صدا مشخص يا نامشخص است  معنايي ايجاد مي
. گيرنـد   شناختي نيز در گروه افعال حصولي جـاي مـي          توجه آنكه برخي از افعال روان      نكتة قابل 

 2 و عامـل   1گـر   هاي معنايي تجربه    دهند، نقش   هاي خود مي    ل به موضوع  هاي معنايي كه اين افعا      نقش
در زبـان فارسـي معيـار ايـن افعـال      ). Belletti & Rizzi, 1988; Hofmeister, 2005 (اسـت 

نشيند و جزء  گر در جايگاه فاعل و عامل در جايگاه مفعول مي        كه غير سببي باشند، تجربه     درصورتي
  ). الف و ب28(آيند  افعال ايستا به شمار مي

  .من كتاب را دوست دارم) الف.  28
  . من كتاب دوست دارم)       ب

گر در جايگاه مفعول و عامل در جايگـاه فاعـل      كه داراي ساخت سببي باشد، تجربه       در صورتي 
 ).     الف و ب29(رود   كار مي به» را«نشيند و جزء افعال حصولي است كه در اين حالت لزوماً با  مي
  .دانشجويان با ارائة مقالة ارزشمند علمي خود استاد را خوشحال كردند)  الف. 29
  .دانشجويان با ارائة مقالة ارزشمند علمي خود استاد خوشحال كردند) ب   *

طـور طبيعـي يـك نقطـة      اين افعال بـه . گيرد  مند را در بر مي     در نهايت، گروه چهارم افعال غايت     
ارائـه  «و  » خوانـدن «هـايي ماننـد       فعـل . مند هستند  اي و هم كران     مرحلهبه بيان ديگر، هم     . پايان دارند 

تواننـد بـا قيـد     منـد هـستند مـي    كـه كـران   بنـابراين از ايـن جنبـه    . گيرند در اين گروه جاي مي » دادن
سـاخت هـستند    نيز خـوش » تدريج به«اند با قيد  اي كار روند و از آن جهت كه مرحله  به» در/ مدت به«
  .)31( و )30 (هاي جمله(

  .دانشجويان كتاب را خواندند) الف.      30
ــه )            ب ــشجويان ب ــاب  دان ــدريج كت  را  ت
  .خواندند

ــه )             پ ــشجويان ب ــاعت   دان ــدت دوس م
  . را خواندند كتاب

  . خواندند دانشجويان  كتاب)             ت

  .دانشجويان مقاله را ارائه دادند) الف.      31
تــدريح مقالــه ارائــه را  ن بــهدانــشجويا) ب

  .دادند
دانشجويان به مدت دو سـاعت مقالـه        ) ب

  .را ارائه دادند
  .دانشجويان مقاله ارائه دادند)   ب

، مفعول مستقيم ايـن افعـال در حـضور و       آشكار است ) 31(تا  ) 30(هاي     جمله درگونه كه      همان
وليد كنـد، تبـاين معنـايي ايجـاد         دار ت    آنكه حالت نشان    ساخت است و بدون     خوش» را«عدم حضور   

                                                                                                                   
1 experiencer 
2 causer 
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» را«هاي نمود  فعلي داراي نقش ثـابتي در حـضور و عـدم حـضور                   تنها مشخصه  بنابراين، نه . كند  مي
شناسـان    بندي افعال بر مبناي اين گروه چهارگانه در ميان گويشوران و حتي زبان              نيستند، بلكه تقسيم  
 امكان وجود دارد كه يـك فعـل واحـد در چنـد              افزون بر اين، همواره اين    . پذيرد يكسان انجام نمي  

  .گروه مختلف جاي بگيرد
هاي معنـايي    بر اين باور است كه افزون بر مشخصه)Von Heusinger, 2008 (هويزينگر  ون

كند نيز در امكـان ظهـور و عـدم           هاي معنايي فعلي كه مفعول مستقيم را بازبيني مي          مفعول، مشخصه 
هاي معنـايي     هاي فعلي را بر اساس مشخصه       وي محمول . مؤثر است نماي مفعول مسقيم     ظهور حالت 

گـروه اول شـامل افعـالي       : كنـد   بنـدي مـي     پذيرند به سه گروه جداگانه دسته       مفعول مستقيمي كه مي   
گروه دوم ). الف32(دار هستند  است، اين افعال لزوماً نيازمند يك مفعول مستقيم جان» كشتن«مانند  

  ).ج33(جان  و هم بي) الف33(پذيرد  دار مي  است كه هم مفعول جان»ديدن«شامل افعالي مانند 
 )مفعول مستقيم جاندار: گرگ. (حسن گرگ را كشت) الف .32

  .حسن گرگ كشت ) *ب
 )مفعول مستقيم جاندار: گرگ. (حسن گرگ را ديد)الف .33

 .حسن گرگ ديد  ) ب

  )جان مفعول مستقيم بي: ترس. (حسن ترس را در چشمان دوستش ديد)  ج
  .سن ترس در چشمان دوستش ديدح)    د

جـان   هـا بـي   شود كـه از ديـد وي لزومـاً مفعـول آن        هايي را شامل مي     در نهايت، گروه سوم فعل    
نيـز در زبـان     ) ج34(هر چند از ديد نگارنـدگان نمونـة         ). الف34مثال  (» قرار دادن «است، مانند فعل    
  . ساخت است فارسي خوش

 )جان مفعول مستقيم بي: تابك. (حسن كتاب را در قفسه قرار داد) الف .34

 .حسن كتاب در قفسه قرار داد) *ب

 )جان مفعول مستقيم بي: گربه. (حسن گربه را در قفس قرار داد  ) ج

  .حسن گربه در قفس قرار داد) *د
در زبـان فارسـي   » كـشتن «هايي معنايي فعـل    مشاهده شد، مشخصه  ) 32(گونه كه در نمونة      همان

 ,Von Heusinger (هـويزينگر   اين يافته در راسـتاي رويكـرد ون  داند كه  را مجاز مي» را«داشتنِ 

نمـا را مجـاز      هـم داشـتنِ حالـت     » ديدن«هاي معنايي فعل      مشخصه) 33(ولي در نمونة    .  است )2008
هـاي   ، مشخـصه )34(در نمونـة  . داند كه اين يافته در رد رويكرد مورد اشاره است  داند و هم نمي    مي

. داند كه در راستاي رويكرد مـورد اشـاره اسـت    نما را مجاز مي تنِ حالتداش» قراردادن«معنايي فعل   
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تواند علت ظهـور و   هميشه نمي) Von Heusinger, 2008 (هويزينگر  بندي ون طور كلي، طبقه به
توانـد داراي مفعـولي      مـي » ديـدن «گونه كه بيان شد فعـل        را تبيين كند، زيرا همان    » را«يا عدم ظهور    

  . شود و هم بدون آن نمايان مي» را«باشد كه هم با 
  

  »را«مفعول از فعل در ظهور و يا عدم ظهور» تأثيرپذيري«اهميت شناختي . 3. 5
سبب نفـوذ معنـايي فعـل بـر آن      ميزان تأثيرپذيري مفعول از فعل وابسته به ميزان تغييراتي است كه به    

ست يكي بعد كيفي كـه شـامل    اين مفهوم از دو بعد قابل بررسي ا).Nass, 2004 (شود تحميل مي
ترتيب، اگر موجوديـت يـا موقعيـت رويـداد           به اين . موجوديت و موقعيت است و ديگري بعد كمي       

نمـاي   عنـوان حالـت    به» را«گاه امكان حذف     فعلي داراي درجة كاملي از معيار تأثيرپذيري باشد، آن        
) Nass, 2004 (ر نَــسدر تأييــد نـسبي نظ ــ) 36-35(هــاي  جملــه. آيـد  مفعـول مــستقيم فــراهم مــي 

  .است آمده
ــف.  35 ــه ) ال ــدوزر خان ــا بول ــب  ب اي را تخري

  .كردند
  .اي تخريب كردند با بولدوزر خانه) *       ب

هواپيمـاي دشـمن كـشوري را تخريـب      ) الف. 36
  .كرد

ــب   ) ب      * ــشوري تخري ــمن  ك ــاي دش هواپيم
  .كرد

يزان تماميت معنايي در يك سـطح   داري و م    از جنبة معرفگي، جان   ) 36 و   35(هاي    مفعول جمله 
هاي  هاي معنايي فعلي در جمله به اين ترتيب، مشخصه. ها نيز يكسان است قرار دارند و حتي فعل آن

 بيـان ديگـر،     بـه . شناختي مفعول از فعل متفـاوت اسـت        بالا يكسان است، ولي ميزان تأثيرپذيري معنا      
ر و بيـشتر از تخريـب همـة كـشور توسـط             ت ـ  مراتـب كامـل    وسيلة بولـدوزر بـه      درجة تخريب خانه به   
رود ولـي بعـد    به بيان ديگر، پس از تخريب خانه، موجوديت خانه از بين مي          . هواپيماي دشمن است  

. ماند كه نشانگر موجوديت يك كشور باشـد  از تخريب يك كشور، همواره جاهايي از آن باقي مي      
)  ب36(ساخت و جملة  خوش)  ب35( بايد جملة )Nass, 2004 (در نتيجه، بر مبناي رويكرد نَس

  .ساخت هستند بدساخت باشد، ولي در زبان فارسي، هر دو جمله بد
هاي مؤثر و متـأثر   قالب  مفعول را در» تأثيرپذيري«مفهوم ) Lehmann, 1995, p. 217 (لمان
هـاي مـؤثر بيـشتر از ميـزان تأثيرپـذيري             از ديـدگاه وي، ميـزان تأثيرپـذيري مفعـول         . دهـد   ارائه مـي  
  :مؤثر است) 38(مفعول متأثر و مفعول جملة ) 37(مفعول جملة . هاي متأثر است مفعول

  .استاد مقاله را تصحيح كرد) الف.      37
  .استاد مقاله تصحيح كرد) ب

  .دانشجويان مقاله را نوشتند) الف.     38
  .دانشجويان مقاله نوشتند)   ب
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 است، حضور مفعول مـؤثر و متـأثر در جايگـاه            آشكار) 38( و   )37(هاي    گونه كه از نمونه    همان
  . ندارد» را«نحوي مفعول مستقيم تأثيري در امكان ظهور و عدم ظهور 

سـاخت زبـان    هاي خـوش   ميزان درجة مفعول متأثر را در قالب جمله)Beavers, 2011 (بيورز
  .ردازيمپ است و در اين بخش به بررسي آن در زبان فارسي مي انگليسي بررسي و تعريف كرده

  .حسن سيب را خورد) الف.         39
  .حسن سيب خورد)   ب

  .حسن سيب را بريد) الف.        41
  .حسن سيب بريد)*    ب

  .حسن سيب را شوت كرد) الف.         40
  .حسن سيب شوت كرد) *    ب

  .حسن سيب را لمس كرد) الف.         42
  .حسن سيب لمس كرد) *   ب

طـور كامـل موجوديـت     بـه ) 39(در جملة » سيب«، )Beavers, 2011 (يورزبر مبناي رويكرد ب
در جايگاه مفعول مستقيم تحت تأثير قرار گرفتـه         » سيب«) 41(در جملة   . است  خود را از دست داده    

طـور   بـه » سـيب «) 40(همـين ترتيـب، در جملـة      بـه . گيري  اندازه ولي نه به يك ميزان مشخص و قابل       
هـيچ تغييـر حـالتي در    ) 42(است و در نهايـت، در جملـة    علي قرار نگرفته  كامل تحت تأثير رويداد ف    

گونـه كـه مـشاهده       همـان . اسـت   بـه دسـت نيامـده     » لمس كردن «سبب وجود رويداد فعلي      به» سيب«
) مفعـول (» سـيب «ساخت است كه در آن       خوش) ب39(فقط جملة   ) ب(هاي    شود، از بين جمله    مي
شـود    جا مطرح مي    اكنون، پرسشي كه در اين    . است   قرار گرفته  طور كامل تحت تأثير رويداد فعلي      به

  .اين است كه آيا بايد ميزان تأثيرپذيري مفعول از رويداد فعلي را از بعد كمي بررسي كرد يا كيفي
نگاه كنيـد بـه   (است  بندي كرده  تغييرات فعلي را به شش دسته گروه)Beavers, 2011 (بيورز

عنـوان   بـه » را«بندي امكان ظهور و عدم ظهـور         گارندگان، اين طبقه  هاي ن   بر اساس بررسي  ). 3بخش  
به بيان ديگر، چنين تعريفـي  . تواند تبيين كند نماي مفعول مستقيم را در زبان فارسي معيار نمي        حالت

هـاي    در زبان فارسي معنادار نيست، زيرا حتي افعـال يـك گـروه نيـز گـاهي رفتـار                  » تأثيرپذيري«از  
هـر دو بـه   » خـوردن «و » دادن كـاهش «هـاي   براي نمونه، فعل. دهند نشان مي» را«مختلفي در پذيرش   

كـه فعـل دوم      ساخت است، درحـالي    خوش» را«يك گروه تعلق دارد ولي فعل اول فقط در حضور           
  ).44 و 43هاي  جمله(آيد  و هم بدون آن مي» را«هم با 

  .او غذا را خورد) الف.       43
  .او غذا خورد)   ب

  .دولت سود بانكي را كاهش داد)    الف.     44
  .  دولت سود بانكي كاهش داد*)   ب

گيـري ميـزان     بـراي انـدازه  )Beavers, 2011, p. 24 (بنـدي بـالا، بيـورز        افـزون بـر طبقـه   
در زبـان فارسـي   ). 3نگـاه كنيـد بـه بخـش     (دهـد   به رويدادهاي فعلي ارزش كمي مي  » تأثيرپذيري«

هاي   را تبيين كند؛ براي نمونه، فعل     » را«تواند امكان ظهور و عدم ظهور        نيز نمي بندي   معيار، اين طبقه  
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دارنـد،  » را«در يك گروه جاي دارند ولي رفتار مختلفي درپذيرش          » جستجوكردن«و  » كردن  لمس«
كنـد ولـي مفعـول فعـل          تظـاهر پيـدا مـي     » را«همـواره بـا     » كـردن   لمـس «اي كه مفعـول فعـل         گونه  به
 و 45هـاي    جمله(نيز جملة دستوري توليد كند      » را«واند در عدم حضور آشكار      ت مي» جستجوكردن«

46.(  
  .كند كند و سپس با آن بازي مي هر كودكي ابتدا اسباب بازي را لمس مي) الف  .45

  .كند كند و سپس با آن بازي مي هر كودكي ابتدا اسباب بازي لمس مي*) ب                
   .را جستجو كرداو در سايت مقاله ) الف  .46

     .او در سايت مقاله جستجو كرد) ب   
  
 گيري  نتيجه. 6

بـودن   داري گروه اسمي مفعول مستقيم، بلكه معرفگـي و مـشخص            تنها جان  در زبان فارسيِ معيار، نه    
دار و معرفـه در   كـه مفعـول مـستقيم جـان     اي  گونـه  نقش دارد، بـه » را«آن نيز در ظهور و عدم ظهور        

بنـابراين، از جنبـة شـناختي در زبـان          . شـود   نمايـان مـي   » را«داري خود همواره با       نشانميزان بيشتزين   
هـايي    داري تا اندازة زيادي معنادار است، ولي همـواره جملـه            فارسيِ معيار، پيوستار معرفگي و جان     

 نهـاي آيـس    هاي نگارندگان كاملاً همسو با يافتـه        بنابراين، يافته  .كند  وجود دارد كه آن را نقض مي      
)Aissen, 2003(نيست  . 

توانند معنـاي   مي» را«هاي نگارندگان نشان داد كه افعال كنشي در حضور و يا عدم حضور             يافته
و هـم  » را«توانند داراي مفعول مـستقيمي باشـند كـه هـم بـا       افعال حصولي نيز مي   . متفاوتي القا كنند  

ين تباين معنايي ايجادشده در حضور و       چن ها و هم    داري آن   رود، ولي ميزان نشان     كار مي  بدون آن به  
نمايانگر آن است كه همة افعال حـصولي داراي رفتارهـاي يكـساني در پـذيرش و     » را«عدم حضور   
هـاي نمـود      تنهـا مشخـصه    هاي اين پژوهش نشان داد كـه نـه         همچنين، يافته . نيستند» را«عدم پذيرش   

بندي افعال طبق اين گـروه        بلكه تقسيم نيستند،  » را«فعلي داراي نقش ثابتي در حضور و عدم حضور          
افـزون بـر ايـن، همـواره     . پـذيرد  شناسان يكسان انجام نمي چهارگانه در ميان گويشوران و حتي زبان    

هـاي   بنـابراين، يافتـه   . اين امكان وجود دارد كه يك فعل واحد در چند گروه مختلف جـاي بگيـرد               
 )Rothstein, 2008a; Rothstein, 2008b (هـاي روسـتين   نگارنـدگان كـاملاً در راسـتاي يافتـه    

  .نيست
هـاي معنـايي     بر اين باور اسـت افـزون بـر مشخـصه    )Von Heusinger, 2008 (هويزينگر  ون

كند نيز در امكـان ظهـور و عـدم           هاي معنايي فعلي كه مفعول مستقيم را بازبيني مي          مفعول، مشخصه 
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هاي معنايي    لي را بر اساس مشخصه    هاي فع   وي محمول . نماي مفعول مستقيم مؤثر است     ظهور حالت 
افعـالي ماننـد    ) الـف : (كنـد   بنـدي مـي     پذيرند به سـه گـروه جداگانـه گـروه           مفعول مستقيمي كه مي   

  .»قرار دادن«افعالي مانند ) ج(، »ديدن«افعالي مانند ) ب(، »كشتن«
يافتـه در   داند كه اين     را مجاز مي  » را«در زبان فارسي داشتنِ       » كشتن«هايي معنايي فعل     مشخصه

هـاي معنـايي فعـل     ولي مشخصه.  است)Von Heusinger, 2008 (هويزينگر  راستاي رويكرد ون
داند كه اين يافته در رد رويكرد مورد اشـاره           داند و هم نمي    نما را مجاز مي    هم داشتنِ حالت  » ديدن«

ر راستاي رويكـرد  داند كه د نما را مجاز مي    داشتنِ حالت » قراردادن«هاي معنايي فعل     مشخصه. است
هميـشه  ) Von Heusinger, 2008 (هـويزينگر   بنـدي ون  طـور كلـي، طبقـه    بـه . مورد اشاره اسـت 

» ديـدن «گونه كه اشاره شد، فعـل        را تبيين كند، زيرا همان    » را«تواند علت ظهور و يا عدم ظهور         نمي
  . دشو و هم بدون آن نمايانده مي» را«تواند داراي مفعولي باشد كه هم با  مي

 بر اين باور است كه ميزان تأثيرپذيري مفعـول از فعـل، وابـسته بـه ميـزان      )Nass, 2004 ( نَس
اگر موجوديت يا موقعيت رويداد     . شود  سبب نفوذ معنايي فعل بر آن تحميل مي        تغييراتي است كه به   

نمـاي   الـت عنوان ح  به» را«گاه امكان حذف     فعلي داراي درجة كاملي از ميزان تأثيرپذيري باشد، آن        
چـه    تر، الگوهاي ثابت زباني در ذهن موجود نيـست و آن           به بيان دقيق  . آيد  مفعول مستقيم فراهم مي   

در رويكرد شـناختي، معنـا در دو حـوزة سـاختار       . موجوديت ثابت دارد دانش شناختي از معنا است       
هاي   همسو با يافته   هاي نگارندگان  به اين ترتيب، يافته   . شود معنايي و تظاهر دانش معنايي بررسي مي      

طبـعِ    نشان داد كه با كاهش ميزان تغيير در موجوديت، ميزان تأثيرپذيري هم به)Nass, 2004 (نَس
  . بايد در ساختار جمله حضور داشته باشد» را«شود و  آن كمتر مي

چـه در بحـث ميـزان تأثيرپـذيري مفعـول از فعـل         بر اين باور است كه آن)Nass, 2004 (نَس
هـاي معنـايي مفعـول و حتـي معنـاي             هـاي معنـايي فعـل، بلكـه مشخـصه           تنها مشخـصه    نه مؤثر است، 

هاي معنـايي فعـل       همان تعامل ميان مشخصه   » تأثيرپذيري«است؛ مفهوم   » نماي مفعول مستقيم   حالت«
قالب  را در» تأثيرپذيري« مفهوم )Lehmann, 1995 (از سوي ديگر، لمان. و موضوعات آن است

هاي نگارندگان  نشان داد، حضور مفعـول مـؤثر و متـأثر             يافته. دهد  متأثر ارائه مي  هاي مؤثر و      مفعول
  . ندارد» را«در جايگاه نحوي مفعول مستقيم تأثيري در امكان ظهور و عدم ظهور 

هـاي   بر اسـاس يافتـه  . بندي كرد  تغييرات فعلي را به شش دسته گروه)Beavers, 2011 (بيورز
نماي مفعـول مـستقيم را در    عنوان حالت به» را«مكان ظهور و عدم ظهور      بندي ا  نگارندگان، اين طبقه  

در ايـن زبـان     » تأثيرپـذيري «به بيان ديگر، چنـين تعريفـي از         . تواند تبيين كند   زبان فارسي معيار نمي   
نـشان  » را«هـاي مختلفـي در پـذيرش          معنادار نيست، زيرا حتي افعـال يـك گـروه نيـز گـاهي رفتـار               
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  .دهند مي
بـه  » تأثيرپـذيري «گيـري ميـزان     براي انـدازه )Beavers, 2011 (بندي بالا، بيورز طبقهافزون بر 

تواند امكـان    بندي نيز نمي   ولي در زبان فارسي معيار، اين طبقه      . دهد  رخداهاي فعلي ارزش كمي مي    
بندي بسيار كلي و فاقـد مـرز مـشخص     اين طبقه افزون بر اين،. را تبيين كند» را«ظهور و عدم ظهور 

  . است
، حـداقل  )Beavers, 2011 (هاي پژوهش حاضر نشان داد، بر خلاف نظر بيورز همچنين، يافته

ميـزان  «تـوان تحـت چهـار يـا شـش گـروه كلـي تمـام افعـال را از جنبـة                        در زبان فارسي معيار نمـي     
افعالي كه بتوانند موجوديت يا موقعيت مفعـول خـود را بـراي هميـشه               . بندي كرد  طبقه» تأثيرپذيري

ها نيز قابليـت     ذف كنند و يا به آن موجوديت و موقعيت جديد اعطا كنند، هنگامي كه مفعول آن               ح
پذيرش حذف هميشگي موجوديت و موقعيت خـود و يـا كـسب موجوديـت و موقعيـت جديـد را                     

هـاي توليـد شـده        شوند و همواره جمله     مي» ميزان تأثيرگذاري «داشته باشد، داراي بيشترين درجه از       
تظـاهر  » را«دسـتوري هـستند، ولـي اگـر         » را«هاي فعلي در حضور و عـدم حـضور            روهتوسط اين گ  

بنـدي را ارائـه    توان اين جمـع  به اين ترتيب، مي. شود دار مي اي نشان   آشكار پيدا نكند جمله تا اندازه     
بيـشتر  » را«كرد كه هر چـه ميـزان تأثيرپـذيري مفعـول از فعـل كمتـر باشـد، امكـان تظـاهر آشـكار                      

سـازي مفعـول نيـز جملـه در      و هرگاه ميزان كمي آن به صفر نزديك شود، حتي با كانوني          شود،   مي
  . شود ساخت نمي خوش» را«عدم حضور 

تـوان گفـت كـه در زبـان فارسـي معيـار،              ، در پاسخ به پرسش پژوهش حاضر مي        هم رفته   روي
 و تأثيرپذيري هميشه    هاي معنايي فعل،   هاي معناييِ مفعول مستقيم، مشخصه     متغيرهايي مانند مشخصه  

طـور كامـل     بنابراين، فرضـية پـژوهش بـه      . تأثير داشته باشند  » را«توانند در ظهور و يا عدم ظهور         نمي
  . شود تأييد نمي
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بنـدي افعـال زبـان فارسـي براسـاس سـاخت             طبقـه «). 1392(دوسـتان، غلامحـسين      چراغي، زهـرا  و كريمـي      
  .60 -41صص . 2شمارة . 4 دورة .هاي زباني   پژوهش.»رويدادي و نمودي

مركز نشر  : تهران. شناختي فارسي  هاي زبان  پژوهش. »در زبان فارسي  » را«پيرامون  «). 1388(يرمقدم، محمد   دب
  .146-83صص . به كوشش محمد دبير مقدم. دانشگاهي
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. 47شـمارة   . 15 دورة   .پژوهي  زبان . »در زبان فارسي  » را«نماي   تحليلي نحوي از حالت   «). 1402(شفاهي، ايفا   
  .237-213صص 
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